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  چكيده

كـه در ايـن    "للْمصيبِ أجَراَنِ و للْمخطْـئِ أجَـرٌ واحـد   "قاعده روايي 
تعبيـر شـده، تلخـيص روايتـي     » نظريـه معـذوريت  «پژوهش از آن بـه  

كتـب حـديثي اهـل سـنت     منقول از عمرو بن عـاص و ابـوهريرة، در   
باشد، كه بيشتر در جواز اجتهاد واثبات عقيده مخطئه به آن استناد مي

در اين مقاله براي تبيـين   شده وشيعه آن را تلقي به قبول نموده است.
علل رد ياقبول ياشهرت ايـن روايـت در بـين علمـاي شـيعه از زمـان       
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خته شـده  حضور تا عصر حاضر، به بررسي سير تلقي به قبول آن پردا
است. به اين منظور پيش از پرداختن به آراء شيعه در اين بـاب، ابتـدا   
صحت روايت بنـابر معيارهـاي اهـل سـنت اثبـات شـده، وسـپس بـه         

گيري از آن توسط علماي اهل سنت ذكر شده اجمال چگونگي بهره
هـاي مختلـف   است، تا تصـويري از فضـاي جامعـه اسـلامي در قـرن     

دهد كه معذوريت مخطـئ در شـيعه   ان ميها نشبررسي ترسيم گردد.
در قرن هفتم، به دنبال جدايي كامـل معنـاي اجتهـاد وقيـاس در بـين      

اي امت اسلامي، توسط محقق حلـي رسـماً پذيرفتـه وبـراي آن ادلـه     
عقلي بيان شد كه فقها واصوليان قرون بعـد در تكميـل وتقويـت آن    

از روايـت   بخاطر هماهنگي اصول أخذ شده 13كوشيدند؛ تا در قرن
توسط اهل سنت با اصولي كه شـيعه براسـاس كتـاب وسـنت وعقـل      

 .پذيرفته، بر تلقي به قبول روايت اذعان شد

 
  . هبمعذوريت، مجتهد، مخطئه، مصو قاعده هاي كليدي: واژه

	
  . مقدمه1

اصولي است، كه در صحت اصل آن و در فروعش، نظيـر   ـ هاي فقهياجتهاد از بحث
وتصويب، همواره اختلاف بوده است. گروهي از عالمان غالباً سنيّ موسوم بـه  بحث تخطئه 
اند به اينكه حكم خداوند در موارد غيرمنصوص تابع آراء مجتهدان ودر نتيجـه  مصوبه، قائل

متعدد است، ولذا به مصيب بودن همه مجتهدان در رأيي كه به صدور فتوا وحكم شرعي از 
  قاد دارند.شود، اعتآنان منجر ميسوي 

اي حكـم  اما گروهي از عالمان فريقين موسوم به مخطئه بر اين باورند كه در هر واقعـه 
ثابت ولايتغيري وجود دارد كه اگر مجتهد بدان دست يابد، مصيب و در غيـر ايـن صـورت    
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مخطئ، ولي معذور است. البته بين افراد هر گروه نيز اختلافاتي وجـود دارد، كـه بـه انقسـام     
 1).469-468تا،صر شده است (آخوندخراساني، بيآنها منج

اعم از متقدم ومتأخرـ بخشي از كتاب خود را بـه  اغلب فقيهان واصوليان شيعه و سني  ـ
اند ويا در ضـمن بحثهـاي ديگـر بـه تناسـب آنـرا       مناقشه بين مصوبه ومخطئه اختصاص داده

تخطئــه «از جملــه: نيــز مقــالاتي در ايــن خصــوص منتشــر گشــته اســت،  انــد ومطــرح كــرده
در » تخطئه وتصويب از نظـر غزالـي واصـوليين امـامي    «در دانشنامه جهان اسلام، » وتصويب

  ) از سيد مصطفي محقق داماد.88مجله جاويدان خرد(بهار
شــايان ذكــر اســت كــه همــواره اهــل نظــر در علــوم مختلــف از احاديــث صــادره از   

انـد؛ از  بهره گرفته، آن را مبناي عقايـد ونظـرات خـود قـرار داده     (ع)اهل بيت و (ص)پيامبر
روايتهــايي كــه بيشــتر در جــواز اجتهــاد وبحــث بــين مصــوبه ومخطئــه بــه آن اســتناد گشــته 

شــود ومنســوب بــه حضــرت وخصوصــاً در ايــن دوران در مجــامع علمــي بســيار شــنيده مــي
اسـت؛ كـه تلخـيص     "مخطْئِ أجَرٌ واحدللْمصيبِ أجَراَنِ و للْ"باشد، عبارت: مي (ص)رسول

باشد، كه شيعه آنرا تلقي بـه قبـول نمـوده    هاي حديثي اهل سنت ميروايتي منقول در كتاب
  است. 

در اين پژوهش براي تبيين علل رد ياقبول ياشهرت اين روايت در بين علماي شيعه، از 
شيعه مورد تفحص قرار گرفته  زمان حضور تا عصر حاضر، سير تلقي به قبول اين روايت در

است؛ به اين منظور بررسي متن وسـند روايـت، وچگـونگي توجيـه واسـتفاده از آن توسـط       
  عالمان اهل سنت ضرورت يافته، كه صورت پذيرفته است. 

  
  
  

                                                 
اصل تخيير در فقه شيعه، چيزي غير از تصويب است، كـه در احكـام تخييـري ماننـد كفـارات (ر.ك: سيدمرتضـي،       . 1

)، ودر تعارض دو روايت در صورتي كه مرجح نداشته باشند، كاربرد دارد (ر.ك: سيدمرتضـي،  89-88،ص1،ج1348
ــيخ 118،ص2،ج1405 ــه «صــدوق در )؛ چنانكــه ش ــن لايحضــره الفقي  ــ» م ــاره نم ــدان اش وده اســت (ر.ك: صــدوق،  ب
باشد.). البته بنابر برخي روايات در صورت تساوي، وظيفه احتياط وتوقف مي553و351،ص1،ج1413
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  . بسامد روايت معذوريت در كتب اهل سنت2
نت مطـرح  ، در بـين اهـل س ـ  (ص)اين روايت كه از زمان صحابه به نقل از رسول اكرم

شده، از اوايل قرن دوم هجري بطور گسترده منتشر شد وبه كتب وجوامع حديثي اهل سنت 
  راه يافت؛ وغالباً در ابواب مرتبط با حاكم وقاضي مطرح گشت. 

خود اين روايـت را بـا ذكـر    » الجامع«در كتاب ه) 154-96نخستين بار معمر بن راشد(
أَبابكْرٍ حينَ استخُْلف قعَد فـي بيتـه حزِينًـا، فَـدخلََ      كند: ...أَنَّسند از خليفه دوم عمر نقل مي

 ـ : أَنْ تكََلَّفتْنَي هذاَ، وشكَاَ إِليَه الحْكمْ بينَ النَّ اسِ، فقََـالَ  عليَه عمرُ، فَأقَبْلَ علىَ عمرَ يلُومه، وقاَلَ
: أمَا علمت أَنَّ رسولَ االلهِ إِنَّ الْوالي إذِاَ اجتهَد فَأَصاب الحْكْـم فَلَـه أجَـراَنِ، وإذِاَ    " قاَلَ: لهَ عمرُ

  ـداحـرٌ وَأج َفَأخَطَْأَ فَله دَتهلَـى أَبِـي     "اجلَ عـهس فكََأَنَّـه : بكْـرٍ حـديثُ عمـرَ (معمـر بـن      ، قَـالَ
  ).328،ص11،ج1403راشد،

فضـائل  «ــ تنهـا در كتـاب    در بين قدماي اهل سـنت ـ  اين شكل از روايت، بعد از معمر
 شـود (احمـد،  ديـده مـي  ه) 458بيهقـي( » شـعب الإيمـان  «وه) 241احمد بن حنبـل( » الصحابة

  ).34،ص10،ج1423؛ بيهقي،180،ص1،ج1403
آورد خود مـي » مسند«روايت را در ه) 204-150پس از او: محمد بن ادريس شافعي(

ذيـل نـام عمـرو بـن عـاص، در سـه       ه) 241-164ل()؛ احمد بن حنب ـ355،ص1400(شافعي،
 پـردازد (احمـد،  موضع، با سندهاي متفاوت وبا اندكي اختلاف در لفظ به نقـل روايـت مـي   

ــه ســه ســند  ه) 256-194)؛ بخــاري(355-354و351و308،ص29،ج1421 ايــن روايــت را ب
ف كند، كه اگرچه در سند اول با احمد مشترك است لكن در الفاظ اخـتلا مختلف نقل مي

به چندين سند، روايت مزبـور  ه) 261-206)؛ مسلم(108،ص9،ج1422وجود دارد (بخاري،
  ).1342،ص3تا،جآورد (مسلم،بيرا با همان سياق بخاري مي

است، كه برخـي كتـاب   ه) 255-181آخرين طريق مسلم به اين روايت عبداالله دارمي(
)، در حـالي  190-189ص،1تـا،ج بي اند (سيوطي،وي را در شمار صحاح سته شمرده» سنن«

ه) 275-202كه دارمي اين روايت را در كتاب خود بيان نكرده اسـت؛ ابـوداود سجسـتاني(   
نمايـد  روايت را با سياقي همانند شافعي واولين طريق احمد، لكن با سندي متفاوت نقـل مـي  

  ه) 273-209ماجه()؛ ابن299،ص3تا،ج(ابوداود،بي
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با ابوداود وطريق اولِ احمد وشافعي همـاهنگي   اين روايت را با نقلي كه از لحاظ لفظ
روايـت را بـا لفظـي    ه) 279-209)؛ ترمـذي( 776،ص2تـا،ج ماجه،بيكند (ابندارد، ذكر مي

نيـز  ه) 303-215)؛ ونسـائي( 607،ص3،ج1395متفاوت از ديگران بيان كرده است (ترمذي،
فـاوت وتنهـا از   باشد، روايـت مـذكور را بـا سـياقي مت    كه آخرين فرد از صاحبان صحاح مي

  .)223،ص8،ج1406كند (نسائي،ابوهريرة، مطرح مي
كننـد،  نسائي اين روايت را با يك واسطه از عبدالرزاق از معمر نقل مـي  البته ترمذي و

اي در حالي كه عبدالرزاق در زمره روايتهايي كه از معمر شنيده به روايـت ابـوهريرة اشـاره   
ابوهريرة از اين طريق حديث حسن وغريب است، زيرا گويد: حديث ندارد وترمذي نيز مي

 ،1395 حديث سفيان ثوري از يحيي بن سعيد جز از اين طريـق نقـل نشـده اسـت (ترمـذي،     
  1).607،ص3ج

بعد از صاحبان كتب ششگانه اهل سنّت نيز، اين روايت به طـرق مختلـف وبـا تفـاوتي     
معمـولاً دربـاره اجتهـاد حـاكم،     هاي اهل سنت وارد شده است، واندك در تعبير، در كتاب

 عربـي ) وجواز اختلاف در فروع (ابن882،ص2،ج1414 ،ه)463قاضي ومفتي (ابن عبدالبر(
)، ودر توجيـه اختلافهـاي   32،ص2 ،ج1418 ،ه)685( ؛ بيضـاوي 292،ص1 تـا،ج بي ،ه)543(

 ،4ج ،1406 ،ه)728( تيميـه ؛ ابن370،ص1415،ه)430( موجود بين صحابه (ازجمله: ابونعيم
- )309ص ،12ج؛ 63، ص1،ج1379،ه)852حجـر( ؛ ابن27ص ،6ج؛ 501،ص5ج؛ 392ص

ـ وگاه نيز در توجيه چگونگي اختلاف (ع)خصوصاً در جنگهاي دوره خلافت حضرت علي
 ،ه)471در قضاوت به آن استناد شده اسـت (ازجملـه: اسـفرايني(    (ع)حضرت داود وسليمان

  .2(به نقل از قائلان به اجتهاد انبياء))299،ص3 ،ج1420،ه)566؛ بغوي(1420،ص3 ج ،1375
هاي مختلف، عبارت است از اين سخن منتسب بـه  مضمون حديث، بعنوان برآيند نقل

إذِاَ حكمَ الحاكم فاَجتهَد ثمُ أَصاب فَلَـه أجَـراَنِ، وإذِاَ حكَـم فاَجتهَـد ثُـم      ": (ص)رسول خدا
  ."أخَطَْأَ فَلهَ أجَرٌ

                                                 
 . سند روايات نقل شده از اين افراد، بطور كامل در نمودار مشخص است.1

، 4، ج1414، ه)370انـد؛ ر.ك: (جصـاص(  . چنانكه علماي اصولي اهل سنت نيـز ايـن آيـه را در بـاب اجتهـاد آورده     2
  ).367ص
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  بررسي متن و سند روايت معذوريت. 3
، واضافه يا كم »ثمُ«يا» و«به«فَ» روايت مذكور با اختلافهاي اندك در متن، مانند تبديل 

اي وارد ها، كه همگي از باب نقل به معنا بـوده وبـه مفهـوم اصـلي خدشـه     شدن برخي كلمه
انكـه در نمـودار   طريـق نقـل شـده اسـت؛ چن    3سازد تا به اضطراب متن منجر گردد، بـه  نمي

  شود. صفحه بعد مشاهده مي
به منظور بررسي اسناد روايت، ناگزير از بررسي احوال رجال آن نيـز هسـتيم، وچـون    
روايت از طريق اهل سنت مطرح شده، رجال سند بايد از منظر رجاليان اهـل سـنت ارزيـابي    

  گردد.
در تمام  ن عاصروايت عمرو ببر اين اساس، باتوجه به نظريه عدالت صحابه، سند 

ها، صـحيح اسـت بجـز سـند     نيز در همه شاخه روايت ابوهريرةباشد. ها صحيح ميشاخه
باشـد. امـا   كند؛ زيرا اين سند گرفتار ارسال و انقطاع مـي دومي كه بخاري براي آن ذكر مي

چنانكه اين روايت در  2ودر نتيجه ضعيف است؛ 1نيز مرسل روايت عمر بن خطابسند 
   ي معتبر اهل سنت، نيامده است.هيچ كتاب رواي

                                                 
نامند كه آمده، لكن اصحاب حديث آنرا معضل مي» بلغََه«است، زيرا در سند آن لفظ » بلاغات«. اين روايت در زمره 1

روايتي است كه دو نفر از صدر سند افتاده باشد، مثل روايت تابع تـابعي  » معضل«كنند؛ برخي نيز از آن به مرسل ياد مي
  ).36،ص1405؛ نووي،60-59،ص1406صلاح،ياصحابي، بدون ذكر وسائط(ر.ك: ابن (ص)اوغير او از رسول خد

. چنانكه برخي علماي اهل سنت بعد از ذكر اين روايت به ضـعف آن بـه دليـل مشـخص نبـودن بعضـي روات اشـاره        2
  ). 4895،ح389،ص5،ج1420،ه)840دارند؛ ر.ك: (بوصيري(
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اي در اينجا حائز اهميت است وآن اينكه روايت مذكور گرچه از نظر اهل سـنت  نكته
؛ 407،ص1363باشـــد، امـــا تلقـــي بـــه قبـــول آن در شـــيعه (ر.ك: حـــائري،صـــحيح مـــي

در حالي صورت گرفتـه اسـت كـه عمـرو بـن       1)576-575و41-40،ص1،ج1419انصاري،
عــــــاص را از منفــــــورترين شخصــــــيتهايي كــــــه پيــــــامبر وي را لعــــــن كــــــرده  

؛ 151ص ،4ج ،1413 ) وابـوهريرة را مـتهم بـه كـذب (خـوئي،     119،ص14،ج1413(خوئي،
ــادق    79ص ،11ج ــام ص ــي از ام ــال، در روايت ــل از خص ــه نق ــل  (ع)(ب ــه جع ــهور ب )) و مش

 نند.دا) مي149،ص2،ج1410(بروجردي،

  
  . تعامل اهل سنت با روايت معذوريت4

هايي كه در طول تاريخ بـين شـيعه و اهـل سـنت     ها ومنازعهها ومناظرهباتوجه به تعامل
گرفته، قبل از پرداختن به سير تاريخي تلقي به قبول روايت در شيعه، گذري بـر  صورت مي

ختلف داريم، تا تصويري از نحوه تعامل علماي طراز اول اهل سنت با اين روايت در ادوار م
كه موجب رد ياقبول روايـت توسـط علمـاي شـيعه     فضاي جامعه اسلامي در قرون مختلف  ـ

  ـ را ترسيم كنيم. شده
  

 . گسترش و رواج روايت معذوريت در ميان اهل سنت4-1

ـ در عصر صـحابه وتابعـان، خصوصـاً در    چنانكه در نمودار مشخص استاين روايت  ـ
 چندان شهرت نداشته است؛ بطوريكـه از فقهـاي صـحابه تنهـا عمـر بـن خطـاب  ـ       بين فقها، 
تـوان  ) را مـي 51،ص1970(شيرازي،ه) 58ابوهريرة( نظر از ضعف سند منتهي به اوـ وصرف

راوي اين روايت دانست؛ البته عمرو بن عاص نيز در اين طبقه قرار دارد، لكن در زمره فقها 
اي كـه فقهـا از ايشـان روايـت     وي را در زمره صحابه( 53-36،ص1970باشد (شيرازي،نمي
  )). 52دهد. ر.ك: همان،صكنند، قرار ميمي

                                                 
به بعد مورد قبول واقع شـد. امـا تصـريح بـر تلقـي بـه قبـول         7ـ از قرنگفتچنانكه خواهيم . اين روايت در بين شيعه  ـ1

به بعد توسط برخي فقها مطرح شده است. 13وتواتر واجماع از قرن
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در عهد تابعان نيز، اگرچه راويان روايت در هر سه طريق تا يزيد بـن عبـداالله بـن هـاد     
ويحيي بن سعيد وعبداالله بن ابوبكر بن محمد وموسي بن ابراهيم در ايـن طبقـه قـرار دارنـد،     

ــا ا ــدالرحمن( لكــن تنه ــن عب ــلمة ب ــا94بوس ــيرازي،ه) 104ي ــن 61،ص1970(ش ــي ب )، ويحي
آيند. محـدوديت نقـل حـديث در ايـن دوره،     ) از فقها بشمار مي66(همان،صه) 143سعيد(
). لكـن  51،ص1382تواند توجيهي بر اندك بودن راويان در اين دو طبقه باشد (گرجي،مي

دريج موانع نقل حديث برداشته وزمينه تعليم از اواخر دوره تابعان، يعني اوايل قرن دوم، به ت
  ).64گسترده روايت فراهم گشت (همان،ص

اين عدم شهرت روايت در حالي است كه از دوره صحابه بنـاي اجتهـاد برمبنـاي ادلـه     
هـاي  ) وپايـه 51-47اربعه(كتاب، سنت، اجماع، رأي) براي استنباط احكام نهاده (همـان،ص 

در ذم اخـتلاف   (ع)شد، بطوريكـه از اميرالمـؤمنين علـي    اعتقاد به تصويب وتخطئه گذاشته
  علما در فتوا و ذم اهل رأي روايت شده است: 

برند كـه بـا رأي خـود حكمـي      اي را نزد يكي از ايشان ميدر حكمي از احكام قضيه"
برنـد كـه او بـرخلاف رأي اولـى      كند، سپس دقيقاً همان قضيه را نزد ديگـري مـي   صادر مي
س همه قاضيان آن حكم نزد رئيس خود كه آنان را به قضاوت گماشـته،  دهد، سپ حكم مي
نمايـد، حـال آنكـه خدايشـان يكـي، پيغمبرشـان        شوندو او رأي همه را تصديق مي جمع مي

يكي، وكتابشان يكي است. آيا خـداي سـبحان آنهـا را بـه اخـتلاف امـر فرمـود واطـاعتش         
ند؟! ياآيا خداي سـبحان ديـن ناقصـي    كردند ياآنها را از اختلاف بازداشت ومعصيتش نمود

فرستاد ودر تكميل آن از آنها ياري خواست؟! ياآيا آنها شريكان خدايند كه هرچه بگويند، 
در ابـلاغ آن   (ص)خدا رضايت دهـد؟! ياآيـا خـداي سـبحان ديـن كـاملي فرسـتاد وپيـامبر        

  ).18،خ61-60،ص1414(سيدرضي،"كوتاهي ورزيد؟! ....
  

  ولي از روايت معذوريت بوسيله شافعي. أخذ برخي مباني اص4-2
فقه اهـل سـنت بوسـيله ابوعبـداالله محمـد بـن        در اواخر قرن دوم، با تدوين علم اصول

)، كــه از فقهــاي مكــه وامــام شــافعي اســت 80،ص1382(گرجــي،ه) 204إدريــس شــافعي(
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)، روايت معذوريت براي نخستين بار بعنـوان اصـلي كـه مبنـاي     7-5،ص10،ج1405(ذهبي،
  باشد، مطرح گرديد.ي اصول ديگر ميبسيار

با تصريح بر اينكه قياس واجتهاد در اين دوره به يـك معنـا   » الرسالة«شافعي در كتاب 
علم اجتهـاد بـه قيـاس    "گويد: )، بطوريكه مي477،ص1358شده است (شافعي،استعمال مي

اد )، ايـن روايـت را دال بـر تجـويز اجته ـ    479(همـان،ص  "براي دست يافتن بـه حـق اسـت.   
)، وامكان صواب وخطا در اجتهاد ورفع خطـا از  19،ص1423؛ همو،494،ص1358(شافعي،

مثال تعيـين قبلـه   » خطا«و» صواب«داند، ودر معناي ) مي497-496،ص1358مجتهد (شافعي،
  گويد:كند وميرا مطرح مي

نفس توجه [به سمت قبله] احتمال صـواب وخطـا دارد، حـال اگـر بخـواهيم صـواب       "
گوييم: فلاني در آنچه قصد نموده بود خطا نكرد، وديگـري در  ص كنيم، ميوخطا را مشخ

شان جهد وتـلاش لازم را  آنچه قصد نموده بود خطا كرد، در حالي كه هر دو براي خواسته
  )498-497(همان،ص"كردند.

كنـد،  اين سخن وي، به صـراحت موضـع وي در قبـال تخطئـه وتصـويب را بيـان مـي       
گويد:ـ نيز ميشاگرد وي كه از ائمه مذهب شافعي استزني ـهمچنانكه ابوابراهيم م  

بـرد بلكـه بـر قصـد ثـواب اجـر       نمـي دانم كه شافعي گفته است: بر خطا اجـر  من مي"
  ).407،ص8،ج1410(مزني،"برد، واين از نظر من حق است. مي

 ،2ج ،1421 با اين وجود برخي قائلند به اينكه از وي هر دو قـول نقـل شـده (خطيـب،    
)، زيرا در مسأله تصويب ياتخطئه، نصـي در نفـي يااثبـات نـدارد ولـذا مسـتنبطان از       114ص

ت بـر ايـن باورنـد كـه حـق را يكـي       انـد، امـا اكثري ـ  كلام وي در مذهب او اخـتلاف كـرده  
  ).29،ص1408دانسته است (ابوالمعالي، مي

هر اسـت،  تكليف، اجتهاد براساس ظا"گويد: وي همچنين با استفاده از اين روايت مي
شـود بـه وسـعت در اخـتلاف اجتهـاد      )، وقائـل مـي  497،ص1358(شـافعي،  "نه امور غيبـي. 

)، وعدم مكلف بودن فرد بـه حصـول   47-46،ص1423؛ همو،300ص ،7ج، 1410 (شافعي،
  ).318،ص7،ج1410 عين (شافعي،
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الْمسـجِد الحْـراَمِ   ومنْ حيثُ خَرجَت فَولِّ وجهـك شَـطْرَ   "كند به آيات استناد ميي و
وإِنَّه لَلحْقُّ منْ ربك وما االلهُ بغِاَفلٍ عمـا تعَملُـونَ* ومـنْ حيـثُ خَرجَـت فَـولِّ وجهـك شَـطْرَ         

شطَْرَه ُكموهجلُّوا وفَو ُا كنُتمثُ ميحراَمِ وْالح جِدسواز هر كجا بيرون  )150-149بقره: ( "الْم
] حـق اسـت واز جانـب     دي، روي خود را بسوي مسجدالحرام بگردان، والبته اين [فرمـان آم

كنيد غافل نيست.* واز هر كجـا بيـرون آمـدي، [بـه      پروردگار توست وخداوند از آنچه مي
هنگام نماز] روي خود را به سمت مسجدالحرام بگردان وهر كجـا بوديـد رويهـاي خـود را     

  يافتن قبله است.دانيد، كه در باب بسوي آن بگر
عادل را از ميان خـود   و دو تن [مرد] )2طلاق: ( "وأَشهِدوا ذَوى عدلٍ منكْمُ"آيه نيز  و

كند، حـال آنكـه دو نفـر    كه شهادت عدلين را از ابزارهاي قضاوت معرفي مي گواه گيريد،
  ).45،ص1423ممكن است از نظر فردي عادل واز نظر ديگري ناعادل باشند (شافعي،

همچنين عقيده دارد كه اجتهـاد حـاكم، زمـاني اسـت كـه موضـوع مـدنظر در كتـاب         
كنـد؛ چراكـه در ايـن    وسنت واجماع نباشد، وآن را به روايت معاذ واين روايت مسـتند مـي  

باشـد، بلكـه چيـزي اسـت كـه از نفـس       روايت لفظ اجتهاد آمده واجتهاد قائم به عـين نمـي  
ما اگر از اصول باشد تبعيت از نفس جايز نيسـت  گيرد ورأي خود اوست، امجتهد نشأت مي

  ).216،ص6،ج1410(شافعي،
  

  . كوشش ديگر دانشمندان اهل سنت براي تكميل كار شافعي 4-3
ـ در اوايل  نوه چنگيزخان مغول از اواخر قرن چهارم تا سقوط عباسيان توسط هلاكو  ـ

قرن هفتم، به موازات ضعف سياسي، جهان اسلام از نظر علمي(اجتهـاد) هـم دچـار ضـعف     
گشت، لذا علما به تقليد از فقهاي گذشـته گـرايش پيـدا كردنـد، امـا در عـين حـال تـلاش         

  ). 101-96،ص1382نمودند كه مكمل مذاهب پيشوايان مذهبى خود باشند (گرجي،
حـث، برخـي آراء مـؤثر ايشـان در ايـن بـاب را اجمـالاً        به منظور جلوگيري از اطالـه ب 

  شماريم:برمي
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انـد، وبـر   : ادعا شد كه امت روايت را تلقي به قبـول كـرده  ادعاي تواتر روايت -1
ــه متـــــواتر اســـــت         ــذا بـــــه منزلـــ ــاع دارنـــــد، لـــ ــحت وتأويـــــل آن اجمـــ صـــ

  ).1554،ص5،ج1410،ه)458(ابويعلي(
: فقيـه محـدث،   اجتهاد رفع تعارض ظاهري با افزودن شرطي بر شروط -2

) در شرح ايـن روايـت ورفـع    27و23،ص17،ج1405(ذهبي،ه) 388حمد بن محمد خطابي(
  گويد:تعارض ظاهري آن با برخي روايتها مي

بـرد، زيـرا اجتهـادش عبـادت اسـت      مخطئ بخاطر اجتهادش در طلب حـق اجـر مـي   "
در مـورد گروهـي از    شـود. ايـن  وبخاطر خطا اجري ندارد، بلكه فقط گناه از او برطرف مي

مجتهدان است كه جامع ابزار اجتهاد، وعارف به اصول ووجوه قياس باشـند؛ امـا كسـي كـه     
محلي براي اجتهاد ندارد، مكلف است وبخاطر خطاي در حكم معـذور نيسـت، بلكـه بـر او     

كنـد كـه:   نقـل مـي   (ص)رود. به دليل حـديثي كـه برَيـدة از پيـامبر    ترس بزرگترين وزر مي
: واحد في الجْنَّةِ، واثنْاَنِ في النَّارِ، فَأمَا الَّذي في الجْنَّةِ فَرجَلٌ عرَف الحْقَّ فقَضََالقضَُ" ى اةُ ثَلاثةٌَ

بهِ، ورجلٌ عرَف الحْقَّ فجَار في الحْكمِ فهَو في النَّارِ، ورجلٌ قضَىَ للنَّاسِ علىَ جهلٍ فهَو فـي  
.النَّا ودلالت دارد بر اينكه هر مجتهدي مصيب نيست، كه اگر هر مجتهدي مصـيب باشـد    "رِ

؛ ونيـز ر.ك: ابـن   160،ص4،ج1351،ه)388(خطـابي( "باشد، ....معنايي براي اين تفسير نمي
 ؛...)262-260،ص2،ج1408،ه)520رشد(؛ ابن381،ص10،ج1423،ه)449بطال(

  كند.جامعيت ابزار اجتهاد ميو به اين ترتيب معذوريت مجتهد را مشروط بر 
وليَس عليَكمُ جناَح فيما أخَطَْأْتمُ بهِ ولكَنْ ": آيه انطباق دادن روايت با آيات -1

ُكمقُلُوب تدمَا تع؛ بر شما گناهى نيست، ولى در آنچـه دلهايتـان عمـد داشـته     5(أحزاب:  "م
ان وحكام وعاملان را دربـردارد وبيـانگر آن   است [مسئوليد].) به دليل عموميت، فتوادهندگ

است كه در گفتار و رفتار اگر خطا كنند وتعمدي نداشته باشند، گناهي بر آنها نيست وايـن  
  ). 137،ص8تا،جحزم،بيروايت نيز بر آن دلالت دارد (ابن

امام حنبلـي  ه) 728تيميه(هايي توسط ابنالبته بعد از اين دوره نيز، در اين جهت تلاش
) صـورت گرفـت، بطوريكـه وي در    144،ص1،ج2002از مفتيان بـزرگ مصـر (زركلـي،   و

قُـلْ هـلْ يسـتَوىِ    "آياتي را كه بر عدم تساوي دلالـت دارنـد، ماننـد:    » جامع الرسائل«كتاب 
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داننـد وكسـانى كـه     آيـا كسـانى كـه مـي    «؛ بگـو:  9(زمـر:   "الَّذينَ يعلَمونَ والَّذينَ لايعلَمـونَ 
و... را در برخـي احكـام معـذور     وهمچنين آيـاتي كـه بيمـار ومسـافر    ».) يكسانند؟ دانند نمي
)؛ واز ايـن  243-242،ص1،ج1422تيميـه، كنـد (ابـن  دانند، منشأ اين حـديث معرفـي مـي    مي

 داند.طريق معذوريت را نتيجه عدم توان بيشتر مجتهد مي

در اين دوره سعي شـد قـرار دادن اجـر     انطباق دادن روايت با عقل وسنت: -2
امـام  ه) 370براي مجتهد مخطئ توجيه وعلـت آن تبيـين گـردد، چنانكـه ابـوبكر جصـاص(      

 گويد:) مي341-340،ص16،ج1405حنفيه در بغداد (ذهبي،

وعده به آن [اجر]، تشويق وتحريضي اسـت بـر جـديت، ونهايـت تـلاش در اجتهـاد       "
 ).333-332،ص4،ج1414(جصاص،"ومبالغه در جستجوي مطلوب.

ــن ــزم(اب ــي،   ه) 456ح ــق (ذهب ــذهب دمش ــاهري م ــزرگ ظ ــاي ب  ،18ج ،1405 از فقه
نمايد كه در ساير خطاها نيـز  )، علت ارتفاع اثم را عمدي نبودن آن معرفي مي211و184ص

  كند: بيان ميه) 463)، وخطيب بغدادي(77،ص5تا،جحزم،بيچنين است (ابن
جري قرار نداده، بلكه بخاطر اجتهادش براي او بخاطر خطا براي مخطئ ا (ص)پيامبر"

اجري قرار داده است، واز خطايش گذشته اسـت زيـرا او آنـرا قصـد نكـرده، وامـا مصـيب        
 ،1ج ،1421 (خطيـب، "اجري بخـاطر اجتهـادش واجـري بخـاطر رسـيدنش [بـه حـق] دارد.       

  ).475ص
ت : اگرچه اكثريت، اين رواي ـاستفاده از روايت در اثبات مذهب تصويب -3

(از شـيوخ  394و382،ص2،ج1403، ه)436بصـري( دانستند (ابوالحسـين را از ادله مخطئه مي
 بصـري، ) وقائل به تصويب است. ر.ك: ابوالحسين587،ص17،ج1405معتزله بغداد (ذهبي،

 ،1421 ،ه)463( ؛ خطيـب 1554،ص5،ج1410،ه)458)؛ ابويعلي(380-375ص ،2ج ،1403
ند از آن به نفع خود استفاده كنند، چنانكه قاضـي  )، لكن مصوبه نيز سعي نمود118ص ،2ج

 ،18ج ،1405 الحرمين (ذهبـي، از ائمه بزرگ شافعي ملقب به امامه) 478ابوالمعالي جويني(
  ).476و468ص

شـمارد وچنـين توجيـه    اين روايت را در زمره مهمترين ادله قائلان به تصويب مـي وي 
لفـت بـا نصـي اسـت كـه بـه مجتهـد        كند كه منظور خطاي در تكليف نيسـت، بلكـه مخا  مي
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نرسيده اگرچه تمام تلاش خود را بكار گرفته است، واگر اجر بر مخطـئِ در تكليـف تعلـق    
ـ دلالـت دارد بـر انتفـاء خطـايي كـه در آن بـين مصـوبه        چنانكه مخطئه بر اين باورندگيرد  ـ

 "تانـد باطـل اس ـ  پـس آنچـه مخطئـه گفتـه    "ومخطئه نزاع است(يعني خطـاي در اجتهـاد)،   
  ).47-45،ص1408(ابوالمعالي،

)، ايـن  333-332،ص19،ج1405از ائمه شـافعي (ذهبـي،  ه) 505همچنانكه امام غزالي(
 گويد:آورد وميروايت را جزء ادله مخطئه مي

اين قاطع است بر اينكه هر مجتهدي مصيب اسـت، چـون اجـر دارد وگرنـه مخطـئ،      "
ــم ــدم  حكـ ــم خداونـ ــر حكـ ــه غيـ ــده بـ ــه  كننـ ــس چگونـ ــت، پـ ــر  تعال اسـ ــتحق اجـ مسـ

  )360،ص1413(غزالي،"باشد؟! مي
اده، داند كه خداوند وسعت ددر اين روايت را خطا در مواردي مي» خطا«وي مراد از 

  مانند خطاي در قبله (همان).
» اجتهـاد «: در ايـن دوره اگرچـه در ابتـدا    جدايي مفهـوم اجتهـاد از قيـاس    -4

بـه تـدريج از يكـديگر فاصـله     )، لكن 475،ص1،ج1421به يك معنا بود (خطيب،» قياس«و
ــد (ابــن  ــي ،ه)456حــزم(گرفتن )، 1295،ص4،ج1410،ه)458؛ ابــويعلي(114،ص7تــا،جب

ــه » اجتهــاد«و ــذل  "را ب ــوان در طلــب حكــم خســته كــردن نفــس وب ــن  "كــردن تمــام ت (اب
 ،1418 ،ه)489؛ سـمعاني( 31تـا،ص ،بـي ه)478؛ ابوالمعـالي( 144،ص7ج تا،بي ،ه)456حزم(

شك در قرآن وسنت بطـور منصـوص موجـود    د؛ كه اين حكم بي) معنا نمودن302ص ،2ج
  ).144،ص7تا،جزم،بيحاست (ابن

دهد كـه چـه بـر آن حكـم نـص واجمـاعي باشـد وچـه         عام بودن اين روايت نشان مي
). البته باتوجه بـه سـخن قاضـي    500-499،ص1403،ه)476نباشد، در اجر برابرند (شيرازي(

براي آنچـه  » اجتهاد«)، تعلق عنوان 5اين روايت(مورد ابوالمعالي در اثبات مذهب تصويب با
)، 313،ص2،ج1418،ه)489كه نصي بر آن موجود است، مورد پذيرش واقع نشد (سمعاني(

 ،4ج ،2002 از اصـوليان مشـهور (زركلـي،   ه) 631الـدين آمـدي(  بطوريكه ابوالحسن سـيف 
ــي  332ص ــا را رد م ــن معن ــد، اي ــي ) دوره بع ــد وم ــد: كن ــز "گوي ــل ن ــق آن در مح اع محق

  ).186،ص4تا،جبي (آمدي،"نيست
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  . سير تلقي به قبول روايت معذوريت در شيعه5
رغـم ضـعف سـندي براسـاس     علـي  "للْمصيبِ أجَراَنِ و للْمخطْئِ أجَـرٌ واحـد  "روايت 

قواعد حديثي شيعه، در دوره متأخر از سوي علمـا مـورد قبـول واقـع گشـته وصـدور آن از       
 ،1419 ؛ انصـاري، 407،ص1363مسلم فرض شده اسـت (ر.ك: حـائري،   (ص)رسول اكرم

  . 1)129تا،ص،بيه))1423آقاحسين(كاشاني(حاج؛ امامي576-575و41-40ص ،1ج
البته توجيه اختلافهاي موجود بين صحابه بوسـيله روايـت را، بـه دليـل مخالفـت عمـل       

وتوجيـه   )،188-187،ص8،ج1351؛ طوسـي، 772،ص2،ج1348ايشان با نص (سيدمرتضي،
در قضـاوت بـه اسـتناد آن، بـه دليـل سـخن گفـتن نبـي          (ع)اختلاف حضرت داود وسليمان

وليَس "ودلالت آيه  2)،92،ص7،ج1372؛ طبرسي،267،ص7تا،جبراساس وحي (طوسي،بي
ُكمقُلُوب تدمَا تعنْ مَلكو ِبه ُا أخَطَْأْتميمف ناَحج ُكمَلياهي نيسـت،  ؛ بر شـما گن ـ 5(أحزاب:  "ع

  ايتان عمد داشته است [مسئوليد].)ولى در آنچه دله
 ،8ج ،1372 ؛ طبرسـي، 316-315،ص8تـا،ج بر روايت، به دليل سياق آيـه (طوسـي،بي  

  )، مورد قبول شيعه واقع نشد.276،ص16،ج1417؛ طباطبايي،528ص
كشـيم.  شيعه گشت را، بـه تصـوير مـي    در ادامه سيري كه منجر به قبول اين روايت در

لكن پيش از شروع بحث لازم به ذكر است، كه شيعه باتوجـه بـه روايتهـاي رسـيده از ائمـه      
،بـاب البـدع والـرأي والمقـاييس)، از ابتـدا ميـان       56،ص1 ،ج1407(ر.ك: كليني، (ع)اطهار

 ،2ج ،1348 وتعبد به قياس را نپذيرفتـه اسـت (سيدمرتضـي،    3اجتهاد وقياس فرق قائل بوده،
  ). 792ص

                                                 
شـيرازي،  مكـارم (انـد، از جملـه:   . ساير اصوليان در پذيرش اين روايت به سخن شيخ مرتضـي انصـاري اسـتناد كـرده    1

  .)13،ص1،ج1411
مناظره ومشاوره در حكم است، نـه  إِذْ يحكُمانِ«مراد از عبارت "گويند: طباطبايي اين را رد نموده ومي. البته علامه 2

). 311،ص14،ج1417(طباطبايي، "صدور حكم نافذ.

دهـد،  فصلي را به تعريف قياس واجتهاد ورأي اختصـاص مـي  » الكلام في القياس«در باب : الذريعة«. سيد مرتضي در 3
در لغـت را بـذل   » اجتهـاد «كنـد، و داند وشروطي بر آن ذكر مـي عليه براي مقيس ميثبات مثل حكم مقَيسرا ا» قياس«و

 كند، كـه برخـي فقهـا بـين قيـاس واجتهـاد تفـاوت قائلنـد و        توان وقدرت همراه با مشقت در رسيدن به مراد معرفي مي
اما در اجتهاد اصل معيني كه به آن اشاره شود  گويند در قياس اصل معيني وجود دارد تا مقايسه با آن صورت گيرد، مي

).673-669،ص2،ج1348نيست، مانند اجتهاد در طلب قبله (ر.ك: سيدمرتضي،
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 بر اجتهاد در احكام شـرعي غيرمنصـوص وتعبـد بـر آن (سيدمرتضـي،      اما نظر به نص
دانسـته  ) ويكي بودن حـق، مسـلماً مجتهـد مصـيب را مـأجور مـي      793-792ص ،2ج ،1348

ــاد را  ـ    ــئ در اجته ــاي مخط ــتند (ر.ك:     وخط ــاق داش ــر آن اتف ــز ب ــنت ني ــل س ــه اه چنانك
؛ 160،ص4،ج1351،ه)388(بــه نقــل از شــافعي)؛ خطــابي(407،ص8،ج1410،ه)264مزنــي(

؛ 475،ص1،ج1421،ه)463؛ خطيـــــــب(381،ص10ج ،1423 ،ه)449بطـــــــال(ابـــــــن
 ،1408 ،ه)520رشـد( (در توضيح سخن ابوحنيفه)؛ ابن70،ص16ج ،1414 ،ه)483سرخسي(

  است. ؛ ....)ـ مستحق اجر ندانسته262-260ص ،2ج
نشـان  اصولي اهل سنت، در رابطه با اين روايت، ترسيم شـد،  ـاما آنچه از موضع فقهي

داد كه در مجموع قائلند بر اينكه: در اجتهـاد احتمـال صـواب وخطـا وجـود دارد، امـا اگـر        
مجتهد داراي جميع شرايط اجتهاد باشد ونهايت تلاش خود را بكار بندد، در خطـا نيـز اجـر    

برد؛ البته بخاطر جهد وتلاشي كه نموده، و در خطـايش نيـز معـذور اسـت وماننـد سـاير       مي
  باشد. ايرادي بر او نمي خطاهاي غيرعمدي

توان دريافت كه بحث اصلي در شيعه در باب معذوريت مجتهد مخطـئ اسـت،   لذا مي
انجامـد، چراكـه در ايـن صـورت روايـت از      كه تنها پذيرش اين مطلب به قبول روايت مـي 

چنانكـه در  لحاظ دلالت خالي از اشكال است وبا عقايد واصول شيعه سازگاري دارد. زيرا  ـ
ـ اصل مطلبـي كـه از ايـن روايـت دريافـت شـده ودر آن اختلافـي        اهل سنت ذكر شد آراء

باشد ودر ساير موارد، مانند تعلـق اجتهـاد بـر آنچـه كـه منصـوص       نيست، همين موضوع مي
است ياآنچه كه نصي بر آن نيست، به دليـل وجـود اخـتلاف، پـذيرش هـر يـك از طـرفينِ        

زد. بر اين اسـاس در ادامـه، از معـذوريت مجتهـد     ساقضيه، آسيبي به قبول روايت وارد نمي
  ياد خواهيم نمود.» نظريه معذوريت«مخطئ به 

  دوره تقسيم نمود: 5توان به در شيعه را مي» نظريه معذوريت«ادوار 
  

  )هجري 4-1 رن(ق . عصر حضور5-1
ادامه داشت، شيعه به ه) 329تا غيبت كبري( (ص)در اين دوره كه از بعثت حبيب خدا

ديـد ونيـازي بـه اجتهـاد بـه معنـاي وسـيع آن         يل دسترسي به پيشوايان، خود را متمكن ميدل
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)، در 48،ص1382كرد، در نتيجه بطور گسترده به اجتهـاد نپرداخـت (گرجـي،    احساس نمي
، يعنـى آغـاز دوره صـحابه تـا حـدود غيبـت       (ص)حالي كه اهل سنت از زمان رحلت پيامبر

  اند.ه خود را پشت سر گذاردهكبري، سه دوره از ادوار تاريخ فق
، كه مقارن با ظهور ائمه مـذاهب اربعـه اهـل سـنت     (ع)اوج اين دوره در زمان صادقين

رود كـه در آن  اسـلامي، انتظـار مـي    باشد وبا توجه به شيوع اين روايت در جامعـه است، مي
  هايي مانند:باره از ائمه سؤالي شده، يامطلبي صادر شده باشد؛ لكن جز اشاره

براي هر[امر] حقي حقيقتى وجود "فرمودند:  (ص)فرمود: رسول خدا (ع)امام صادقـ 
دارد وبر هر[امر] درستى نوري موجود است، پس آنچه موافق كتـاب خداسـت اخـذ كنيـد     

  .1)69،ص1،ج1407(كليني،"وآنچه مخالف كتاب خداست ترك نمائيد.
آيد كـه آنهـا    پيش مي عرض كردم: مطالبى براي ما (ع)ـ ابوبصير گفت: به امام صادق

نـه، زيـرا   "يابيم وحديثي هم نداريم، آيا در آنها نظر دهيم؟ فرمـود:  را در كتاب خدا درنمي
ــا كنـــى بـــر خـــداي عزوجـــل دروغ     اگـــر درســـت رفتـــى پـــاداش نـــداري واگـــر خطـ

  .2)56(همان،ص"اي. بسته
بـر   چيزي كه صراحتاً بر اين مسأله پرداخته باشد، بدست نرسيده است؛ كه روايت اول

چنانكه از بابي كه كليني روايـت را در آن قـرار   يكي بودن حق دلالت دارد، وروايت دوم  ـ
 ؛ مجلسي،314،ص2،ج1382اند (ر.ك: مازندراني،شود وشارحان نيز گفتهداده، فهميده مي

يعني قيـاس دارد، زيـرا اجتهـاد فـي      )ـ نظر به اجتهاد معمول در آن دوره195،ص1ج ،1404
وتعلق اجر بر عبادت مسلم است، لذا در اينجـا نظـر دادن در امـور، چيـزي      نفسه مورد تأييد

لَـيس نعَرفِهُـا فـي كتَـابِ االلهِ ولَـا      «غير از اجتهاد به معناي حقيقي آن است، بطوريكه عبارت 
در سؤال ابوبصير بر آن دلالـت دارد، زيـرا تلاشـي در بدسـت آوردن حكـم صـورت       » سنَّةٍ

  قبلي اكتفا شده است.  نگرفته وبه معلومات
  
  

                                                 
(ع) قاَلَ:....1 . علي بنُ إبِرَاهيم، عنْ أبَِيه، عنِ النَّوفَلي، عنِ السكوُني، عنْ أبَيِ عبدااللهِ

بصيرٍ قاَلَ:....يحيى، عنْ أَحمد بنِ محمد، عنِ الوْشَّاء، عنْ مثَنى الحْنَّاط، عنْ أبَيِ. محمد بنُ 2
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  )هجري 7-4رن (ق . تكوين نظريه معذوريت5-2
فتوايى بصورت نسبتاً نظري، ولى بطـور  ـدر اوايل اين دوره، براى اولين بار كتب فقهي

)، وبـه تـدريج ايـن شـيوه نگـارش شـايع گشـت        129،ص1382ابتدايى تأليف شد (گرجـي، 
  سي گوياي آن است. طووتكامل يافت، بطوريكه آثار سيدمرتضي وشيخ

بابويه، معروف به نخستين نصي كه در اين زمينه بدست رسيده، از فقيه اهل حديث ابن
-287،ص1تـا،ج بـي  تهرانـي، باشد (آقـابزرگ ، رئيس محدثان شيعه ميه)381صدوق(شيخ
  گويد: مي» المقنع«از كتاب » باب القضاء والأحكام«)، كه در 288

نشيند، اگر در حكم به حق نائل گردد سزاست كـه  وبدان كسي كه براي قضاوت مي"
) 396-395،ص1415 (صدوق،"تسليم شود، واگر خطا كند راه بهشت را به خطا رفته است.

كـه از اقسـام اجتهـاد    وي در اين عبارت، با نفي رفتن به بهشـت بـراي مخطـئ در قضـاوت  ـ    
  نمايد.ـ تلويحاً خطاكار را گناهكار معرفي ميشودمحسوب مي

، از ه)413مفيـد( از او، ابوعبداالله محمد بـن محمـد بـن نعمـان، معـروف بـه شـيخ       پس 
)، بـه  217-213،ص18،ج1413بزرگان علما وفقها ورئيس متكلمان شيعه در بغداد (خـوئي، 

صراحت در اين باره نظر داده، وبر ديدگاه عـدم معـذوريت مخطـئ تأكيـد نمـوده ونوشـته       
 است، و هركس با آن مخالفت كند مخطـئ و  است: حق يكي است كه بر آن دليلي موجود

  مفيد)).(به نقل از شيخ726،ص2،ج1417فاسق است، ومعذور نيست (طوسي،
، كـه از بزرگـان فقهـاي    ه)436الهدي(اما علي بن الحسين، ملقب به سيدمرتضي وعلم

)، وكتاب 404-400،ص12،ج1413باشد (خوئي،مفيد مياماميه در بغداد واز شاگردان شيخ
او اولين كتاب كامل در اصول فقه شيعه است، به ظاهر در اين باب مختلف سخن » عةالذري«

  گفته است. 
، اكثـر اهـل قيـاس را قائـل بـه      »الكـلام فـي القيـاس   «، در بـاب  »الذريعة«وي در كتاب 

دانـد، واينچنـين بـر    يامعذوريت در خطاي ناشي از اجتهاد وقياس مي مصيب بودن مجتهدان
اَكثَرهُم يقُولُ إِنَّه مصيب، ومـنْ  "گويد: كند؛ بطوريكه ميدر شيعه اشاره ميانتفاء اين عقيده 

  . ـذُورعم يقُولُ إِنَّـه ومعتقـد اسـت كـه اگـر تمـام      733،ص2،ج1348(سيدمرتضـي،  "خطََأَه ،(
  ). 754،ص2گيرد (همان،جكوشش بكار رود، دستيابي به حق صورت مي



 75   30، پياپي13سال، دانشگاه الزهرا(س)» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

در پاسـخ سـؤالي در بـاب اخـتلاف در     » ل الطبريـة جوابات المسـائ «همچنين در رساله 
-فروع واصول دين، تصريح دارد به اينكه از نظر وي فروع دين ماننـد اصـولش اسـت ومـي    

  گويد: 
شكي نيست كسي كه در فروع اختلاف كرده، مكلف به رسيدن به آن وادراك حق "

ه مخالفـت نمـوده، لـذا    اي كه بر آن دلالت داشته ورساننده به آن بـود بوده، وآشكارا با ادله
  ). 154،ص1،ج1405(سيدمرتضي،"باشد.گناهكار ومستحق عقاب مي

چنانكه خواهد آمدـ از وي عقيده بـر گناهكـار بـودنِ مخطـئ را نقـل      طوسي نيز  ـشيخ
ظـاهراً از ايـن سـخن خـود     » الذريعـة «كتاب » الكلام في الإجتهاد«كند. لكن وي در باب مي

در اصول دين چون مبتني بر علم هستند، حق يكي اسـت زيـرا   برگشته، وقائل شده به اينكه 
جايز نيست كه مثلاً خداوند متعال جسم وغيرجسم باشـد، امـا در فـروع شـرع چـون عملـي       

ها در آن متمايز نيستند وتشخُّص ندارند وطريقش غلبه ظـن  است، مانند قبله وآنچه كه أماره
كنـد وتعبـد بـه آن عقـلاً     ده عمـل مـي  است، هر مكلفي به آنچه كه اجتهادش به آن منجر ش

باشـد؛  وشرعاً جايز است وهر مجتهدي در آنچه كه بر اين مجرا جـاري اسـت، مصـيب مـي    
پس در ايـن بـاب صـواب آن اسـت كـه بـين اصـول ديـن وفـروع شـرع تفـاوت قائـل شـد              

  ).794-792،ص2،ج1348 (سيدمرتضي،
كه مبتني بر علم است، وي در حقيقت بر اين باور است كه اجتهاد در اصول وفروعي 

اگر به خطا انجامد، مخطئ در آن گناهكار است. امـا در فـروع عملي(احكـام شـرعي) كـه      
نصي بر آن نيست، اگرچه حق يكي است ولي مخطئ در آن خطاكار نيست، ماننـد اجتهـاد   

)؛ پـس  787،ص2،ج1348در قبله، كه به دليل صدور نص بر آن صحيح است (سيدمرتضي،
ي شود، چراكه تفسيق در هـر خطـا ومعصـيت   اجتهادي موجب تفسيق نمي اختلاف در مسائل

  ).767-766،ص2واجب نيست (همان،ج
مدخلي بـر ايجـاب در آنهـا     اند وبلكه مصالح شرعي به جهت تعلق به اختيار، مختلف

ــل آن مفســده          ــد ومث ــلحت باش ــرع مص ــيئي در ش ــه ش ــت ك ــايز اس ــابراين ج ــت، بن نيس
تواند بـراي زيـد حـرام وبـراي عمـرو حـلال       احد مي)، بطوريكه شيء و704،ص2(همان،ج
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باشد، ودر زماني براي فردي حلال ودر وقتي ديگر حرام باشد، وبر وجهي حلال وبـر وجـه   
  ).794،ص2ديگر حرام باشد (همان،ج

لذا وي در اينجا، مراد خود را از سخنان پيشين وضوح بخشـيده ونظريـه معـذوريت را    
دوره وشـاگردان  ا اين باور سيد، ظاهراً در ميان علماي هـم در احكام عملي پذيرفته است. ام

  طوسي مقبول نيفتاد.وي، چون ابوالفتح كراجكي و شيخ
از فقهـــاي بـــزرگ محـــدث ومـــتكلم شـــيعي  ه) 449قاضـــي ابـــوالفتح كراجكـــي(

من أغلاطهـم فـي   «خود، بابي را به » التعجب«)، در كتاب 358-357،ص17،ج1413(خوئي،
كننـد كـه حـاكم    ادعا مي"گويد: اختصاص داده ومي» ريعة الإسلامالأحكام، وبدعهم في ش
)، وسپس اين روايت را، كـه بـراي اولـين    150،ص1421(كراجكي، "در خطايش اجر دارد

-شود، بعنوان ادعايي كه اهل سنت بر پيامبر بستهبار بعنوان روايت در كتب شيعي مطرح مي

  كند.اند، ذكر مي
مفيد و ترين شاگرد شيخ ، برجستهه)460ن حسن طوسي(شيخ الطائفه، ابوجعفر محمد ب

 ،16ج ،1413 سيدمرتضي، كه بعد از سيد زعامت مذهب جعفري را برعهده گرفت (خوئي،
بـه ايـن   » الكـلام فـي الإجتهـاد   «در فصل سوم از بـاب   «العدة«)، نيز در كتاب 262-257ص

هـم اجتهـاد    (ص)پيـامبر اند كه در زمان حضور پردازد كه گروهي بر اين عقيدهموضوع مي
اند به عمرو بن عاص وعقبة بن عامر امر كرده (ص)وجود داشته، وبه خبري كه در آن پيامبر

إِنْ "كننـد كـه بـه آن دو فرمـود:     كه با وجود آن حضرت به قضاوت بپردازند، استدلال مـي 
  گويد: ، ومي"ةٌأَصبتُما فَلكَُما عشْرُ حسناَت، وإِنْ أخطَْأتُما فَلكَُما حسنَ

شـود،  اي به آن اعتماد نمياز اخبار آحاد است كه در چنين مسأله اين خبر ضعيف و"
  )735،ص2،ج1417(طوسي،"زيرا طريق آن علم است.

همچنين در فصل اول از اين باب، عقيده شيعه در ايـن رابطـه را همـان مـذهب جميـع      
ـ ذكر كرده كه عبارت اسـت   مفيداز جمله سيدمرتضي و شيخ شيوخ متكلم متقدم ومتأخر  ـ

حق يكي است وبر آن دليلي موجود است، و هركس با آن مخالفت كند مخطـئ  "از اينكه: 
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). سپس در ادامه تصريح دارد به اينكه منشـأ ايـن   726-725،ص2(همان،ج "باشدوفاسق مي
  است. واگر اين ثابت شود حق با شيعه 1مسأله قائل شدن به قياس وعمل به خبر واحد است،

)، يعني حدود يك قرن، اصول فقه ه598طوسي تا زمان ابن إدريس حلي(پس از شيخ
گردد؛ در طول اين مدت علمـا در اسـتنباط واجتهـاد، سـخت تحـت تـأثير       گرفتار ركود مي

  ). 331-329و223،ص1382اند (گرجي،شيخ بوده
يكه علي بن نظر جديدي ارائه نشد، بطوره) 676اما در باب اين روايت تا محقق حلي(

بزرگ شيعه در ايـن دوره (آقـابزرگ    ) از فقهايه664موسي، معروف به سيد ابن طاووس(
عقيـده بـه   » الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف«) در كتاب 117-116،ص4تا،جبي تهراني،

كند وپس از طـرح روايـت   تصويب وتخطئه را از جمله طرائف مذاهب چهارگانه، ذكر مي
  : گويدعمرو بن عاص مي

 طـاووس، (سـيدابن "پس باب إباحه خطا را گشـودند وبسـوي نقـض شـريعت رفتنـد     "
  ).192ص ،1ج ،1400

كه مرجعيت ه) 676لكن اندكي پس از او جعفر بن حسن حلي، ملقب به محقق حلي(
ــا پــذيرش نظريــه 30-29،ص5،ج1413فقهــي زمــان خــود را برعهــده داشــت (خــوئي،  )، ب

  دارد.تكامل اين نظريه برميمعذوريت نخستين گام را در مسير 
  

  )هجري 11-7رن (ق . تكامل نظريه معذوريت5-3
به معناي بذل تمام توان بـراي رسـيدن بـه مطلـوب، در محـيط      » اجتهاد«در فضايي كه 

هاي اهل سنت از اين روايت بر اين پايه استوار گشته بود، وتوجيه 2شيعي و سني مستقر شده
ــ نظريـه   اي بـه روايـت وسـخنان سيدمرتضـي    ن اشـاره بـدو محقق حلي بـراي نخسـتين بـار  ـ   

  پذيرد.معذوريت را مي
                                                 

قائــل بــه صــحت عمــل بــه خبــر واحــد بــوده        ،العــدة«. لازم بــه ذكــر اســت كــه وي مقــارن تحريــر كتــاب       1
). 126،ص1،ج1417است(طوسي،

ابـن  بـه بعـد پذيرفتنـد. ر.ك:     5، لكـن اهـل سـنت اجتهـاد بـه ايـن معنـا را از قـرن        . شيعه از ابتدا بـر ايـن عقيـده بـوده    2
 ،ه)505(؛ غزالـي 302،ص2،ج1418،ه)489؛ سـمعاني( 31تـا،ص ،بـي ه)478؛ ابوالمعالي(144،ص7تا،جبي ،ه)456حزم(
  ؛و....162،ص4تا،ج،بيه)631آمدي(؛ 342ص ،1413
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وي بر اين عقيده است كه بر مجتهد واجب است تمام تـوان خـود را در اجتهـاد بكـار     
شود، وبراي اثبات آن به وجـوهي اسـتدلال   ببرد، پس اگر خطا كرد گناهكار محسوب نمي

  كند:مي
  گردد.كند واثم محقق نمياد ميبكار بردن تمام توان، معذوريت ايج )1
فرقه محقه در احكام شرعيه اختلاف شديد دارند، تا جايي كه فردي به چيزي فتوا  )2

كند، پس اگـر گنـاه مرتفـع نباشـد     دهد وسپس به حكمي غير از آن رجوع ميمي
گـردد، زيـرا كسـي كـه     گيردو اثم شامل حالشان مـي فسق بر عموم ايشان تعلق مي

شود، معذور نيست واثم بر او نيـز محقـق   گيرد وموفق نمير ميتمام توانش را بكا
 است.

باشد، پس جايز گيرد، تابع مصالح مياحكام شرعي كه در آنها اجتهاد صورت مي )3
 ،1403 حلـي، است كه به نسبت مجتهدان مختلف باشد، مانند استقبال قبلـه.(محقق 

 )181ص

يافـت؛ وپـس از آن علمـا بـه     به اين ترتيـب نظريـه معـذوريت در بـين شـيعه رسـميت       
 كوشش در تكميل وتقويت آن پرداختند.

، كـه از بزرگـان فقـه واصـول     ه)726حسن بن يوسف حلي، معروف بـه علامـه حلـي(   
 انـد (خـوئي،  شيعه، واز شاگردان محقق حلي است واكثر علماي اين دوره، شاگرد وي بوده

» فـي تصـويب المجتهـد   «بحثـي را تحـت عنـوان     »مبادئ الوصول«)، در 171،ص6ج ،1413
كند كه: حكم يك مسـأله يـا   بر گناهكار نبودن مجتهد مخطئ چنين استدلال مي آورد و مي

اشـد، راجـح از طريـق اجمـاع معـين      روشن است ومعارض ندارد، ويا اگر معـارض داشـته ب  
باشد، ولي در غير اين دو حالت، وظيفه يا احتياط وتوقف است ويـا مجتهـد در رجحـان     مي

)؛ وبـه ايـن طريـق علـت     245-244،ص1404حلـي، دو أماره مخير اسـت (علامـه   هر يك از
  نمايد.ارتفاع اثم را، عدم وجود راجح قطعي معرفي مي

اعـم از  در جهـت تكميـل ايـن نظريـه، مسـائل عقلـي را  ـ      ه) 966پس از او شهيد ثـاني( 
كسـي  " گويد:سازد وميشرعي وغيرشرعي(اصول دين)ـ كلاً از نظريه معذوريت خارج مي

 تـا،  بـي  (شـهيدثاني،  "كه در آن بـه خطـا افتـاد براسـاس اجمـاع خطاكـار وگناهكـار اسـت.        
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كنـد كـه از نظـر وي مخطـئ در حكمـي كـه دليلـي ظنـي بـر آن          )، وسپس بيان مي321ص
)؛ اما علت معذور بودن را، علاوه بـر  322تا،صباشد (شهيدثاني،بيموجود است، معذور مي
). بر 374،ص13،ج1413داند (شهيدثاني،مي» يري تمام توانبكارگ«عدم وجود راجح معين، 

  در كتاب خود آورده: ه) 1011اين اساس پسر وي، ملقب به صاحب معالم(
ل عقلـي كـه تكليـف بـر آنهـا واقـع       جمهور مسلمانان اتفاق دارند بر اينكـه در مسـائ  "

زيـرا  گردد، مصيب يكي از مجتهدان مختلف اسـت، وديگـران خطاكـار وگناهكارننـد،      مي
خداوند متعال در آنها مكلف به علم نموده وبر آنها دليلي نصب فرموده است. ...امـا احكـام   
شرعي اگر بر آنها دليل قاطعي باشد در آنها نيز مصيب يكي است ومخطئ غيرمعذور، واگر 
از مواردي بود كه به نظر واجتهاد نياز داشت، پس بر مجتهد واجب است كه در آنهـا تمـام   

بكار ببرد، ودر اين هنگام قطعاً بر او گناهي نيست، جـز خلافـي كـه بـه آن ارزش     توانش را 
  ) 242-241تا،صالدين،بيزينبن(حسن"دهد.مي

و اگرچه ظاهر كلام او نمايانگر گناهكار بودن مخطئ است چراكه بـه امـري خـلاف    
را معـين   حكم الهي ارزش بخشيده، لكن در ادامه تصريح دارد به اينكه قولي كه حكم خدا

). وي از ايـن طريـق، بـر    242داند به صواب نزديكتر است (همـان،ص ومخطئ را معذور مي
  عدم معذوريت در مسائل شرعي عقلي، ادعاي اجماع نموده است. 

البته لازم به ذكر است كه اين نظريه در اين دوره نيز مخالفاني داشـته، بطوريكـه علـي    
)، 89،ص6تـا،ج تهراني،بيدر اين عصر (آقابزرگ از متكلمان شيعهه) 877بن يونس عاملي(

بابي را به تخطئه ائمه چهارگانه اهل سنت اختصـاص داده ودر   »الصراط المستقيم«در كتاب 
)، وسـپس  236،ص3،ج1384(عـاملي، "خطـا در شـريعت را مبـاح كردنـد    "گويـد:  انتها مـي 

  ند.كنقل شده، بيان مي (ص)روايت مورد بحث را كه در صحيحين از پيامبر
  
  )هجري 13-11رن (ق . اخباريه و ترديد در نظريه معذوريت5-4

انـد  در قرن يازدهم دانشمندانى از شيعه به استناد اينكه مؤسس علم اصول، اهـل سـنت  
آيد  واگر براى استنباط مسائل فقهى از ادله، نيازى به استفاده از قواعد اصولى باشد، لازم مى

هـاي صـادر   آنان بـراى بدسـت آوردن احكـام از روايـت    اصحاب امامان فقيه نباشند چراكه 
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كردند؛ وبالاخره با اين استدلال كه استفاده از قواعد علم  شده، از قواعد اصولى استفاده نمى
شود احاديث، اهميت لازم خود را از دست بدهد، معتقـد   اصول در استنباط احكام سبب مى

گوينـد.   است، نه آنچه مجتهدان مـى  نتگشتند كه منبع استنباط فقه شيعه منحصراً كتاب وس
 ،1382 ) اســت (گرجــي، ه1036 از مهمتــرين پيشــوايان ايــن گــروه محمــدامين اســترآبادي(

  ).237ص
وي كه از محققان ومحدثان شيعه بود كه مسلك اخباري را در بين علماي شيعه رواج 

» فوائـد المدنيـة  ال«داد ودر برابر اصوليان به شدت موضع گرفت، كتاب معروف خود، به نام 
 ،8ج تـا، تهراني،بـي را در رد ايشان وتقويت مبانى مسلك اخبـاري تـأليف كـرد (آقـابزرگ    

-). او اين كتاب را با ذكر اقوال برخي اصوليان شيعه و سني در باب اجتهاد آغاز مـي 56ص

  گويد: كند وسپس مي
اي كه امت تـا  شود كه خداوند متعال براي هر واقعهاستفاده مي (ع)از كلام اهل ذكر"

روز قيامت بدان احتياج دارند، حكـم معينـي دارد كـه دليلـي قطعـي بـر آن موجـود اسـت،         
هستند، طلب كننـد ومخطـئ در    (ع)ومردم مأمورند آنرا از حافظان دين، كه همان اهل ذكر

  ) 75،ص1424(استرآبادي،"حكم يافتوا گناهكار است.
دارد، بـه روايتهـايي كـه نتيجـه     » كـافي «اي كه بر بخش اصول از كتاب وي در حاشيه

)؛ وبـا ايـن   98،ص1430نمايد (ر.ك: اسـترآبادي، باشد، اشاره ميمذكور، مأخوذ از آنها مي
سازد، بلكه پايه اجتهـاد را  سخنان نه تنها نظريه معذوريت را رد كرده وبناي آن را سست مي

  نمايد.نيز براي مدتي كوتاه لرزان مي
نيز كه از فقيهان واصـوليان ايـن   ه) 1071ب به فاضل توني(عبداالله بن محمد توني، ملق

 ،1413 نويسـد (خـوئي،  را در مباحث اصول مـي » الوافية في أصول الفقه«دوره بوده وكتاب 
داند (فاضل )، باتوجه به فضايي كه در آن رشد نموده، خطا را بر ذمه علما مي336ص ،11ج

(در  56ص ،1 ج ،1407 (كلينـي،  (ع)ق) وبراساس روايتـي از امـام صـاد   317تا،صبي توني،
 تـوني، دانـد (فاضـل  به آن اشاره شد))، با آنكه مجتهد را از سهو وخطا بري نمي 5-1مبحث

  ). 315كند (همان،ص)، لكن مجتهد مخطئ را غيرمعذور معرفي مي299و291ص تا،بي
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وارد ترديدي كه از سوي اخباريان، برپايه برخي روايتهـا، در قبـول نظريـه معـذوريت     
شد، چندان نپاييد وفقها ومحدثان اخباري مسـلك، خـود بـه قبـول نظريـه معـذوريت وايـن        

كـه در  ه) 1091روايت رو آوردند؛ بطوريكه محمدمحسن فيض كاشاني، مشهور بـه فـيض(  
-491ص ،8ج تـا، بي تهراني،علوم مختلف عقلي وشرعي سرآمد عصر خود بود (آقابزرگ

 دهـد و هفتمين اصل را بـه ايـن موضـوع اختصـاص مـي      »الأصول الأصلية«)، در كتاب 492
  گويد:  مي

ولو باواسطه فتوا دهد،  (ع)كسي كه براساس ظن واجتهاد بدون سماع از [ائمه اطهار]"
و وزر كسي كه به آن فتوا  برد واگر مخطئ باشد وزر آن [خطا]اگر مصيب باشد اجري نمي

  ) 109ص ،1349 اشاني،ك(فيض"كند تا روز قيامت بر [گردن] اوست.عمل مي
  گويد: ، مي1اي روايتهاپس از استناد به پاره و
منِ اجتهَـد فَأَصـاب فَلَـه أجَـراَنِ، ومـنِ اجتهَـد       "اند كه:حديثي كه عامه روايت كرده"

داحرٌ وَأج َهـاي احكـام   ، اگر صحيح باشد، بر اجتهاد در امور عملي يعني متعلـق "فَأخَطَْأَ فَله
قـرار داده   (ع)فروع عملي كه خداوند متعال در اصول اخذ شده از اهل بيت شود  ـل ميحم

ـ پس اگر مراد متأخران اصحاب ما از اجتهاد آنچه گفتيم باشد، حكمشـان بـه عـدم     است...
  ) 115(همان،ص"اثم مجتهد در خطايش، حق است وگرنه اين اخبار بر ايشان حجت است.

سـازد. در نتيجـه محمـدباقر    ي پذيرش اين نظريـه همـوار مـي   به اين ترتيب راه را برا و
از بزرگان علما وفقها ومحدثان ومتكلمان شيعه، ه) 1111مجلسي، معروف به علامه مجلسي(

گـرا  )، وجزء اخباريان اعتدال221،ص15ج ،1413 الاسلامي داشت (خوئي،كه منصب شيخ
اسـت، بخشـي از ايـن    » لأنـوار بحار ا«آيد، وصاحب آثار ارزشمند علمى چون به حساب مي

، بـه بحـث   »فائدة مهمة شافية وافية في دفع شبه الفرقة الطاغية الغاويـة «كتاب را، تحت عنوان 
در ضمن بيـان ادلـه قـائلان بـه اجتهـاد نبـي و رد آنهـا، اينكـه          است و اجتهاد اختصاص داده

                                                 
بيـان شـد وروايتـي از امـام      5-1ت ابوبصير كـه در مبحـث  ورواي 4-1. از جمله روايت حضرت امير(ع) كه در مبحث1

لَّ حكـَم         حكْمانِ  اَلحْكْم"صادق(ع) كه فرمود: نْ أَخطْـَأَ حكـْم االلهِ عزَّوجـ ةِ، فَمـ لِ الجْاهليـ ، حكْم االلهِ عزَّوجلَّ وحكْم أَهـ
يمهرِبد كَمنْ حمةِ ويلاهْلِ الجكْمِ أَهِاأنَْزلََبحرِ مالىَ.     نِ بغَِي )، 5-4،ص3 ،ج1413(صـدوق،  "االلهُ عزَّوجلَّ فقَدَ كفَـَرَ بـِااللهِ تعَـ

  و....
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 رد (مجلسـي، گي ـمصيب در طاعت خدا دو اجر ومخطئ يك اجر دارد را از امور مسلم مـي 
  ).381-380،ص34ج ،1403

فقيـه ومحـدث بـزرگ امـامي در ايـن دوره،      ه) 1186سرانجام شـيخ يوسـف بحرانـي(   
ــي در   ــاس روايت ــه «براس ــره الفقي ــن لايحض ــدوق،» م ــاه  1)،132،ح59،ص1،ج1413(ص گن

)، ومعـذوريت جاهـل   140،ص3تا،جبي داند (بحراني،ومؤاخذه در خطا ونسيان را منتفي مي
)؛ كه باتوجه به آنچـه  147-146،ص3ج كند (ر.ك: همان،را تأييد مي 2لايطاقما ومضطر و

علماي دوره پيش در تكميل نظريه معذوريت گفتند، اين سخن وي بر قبـول نظريـه دلالـت    
  دارد.

  
  )هجري 15-13رن (ق . عصر حاضر5-5

شـد،  ركود و ايستايي نسبي كه علم فقه واصول بـر اثـر عقايـد اخباريـان بـه آن مبـتلا       
هـاي علمـي وحيـد بهبهـاني شكسـته شـد       سرانجام در اواخر قرن دوازدهم، توسط مجاهدت
). فقهاي ايـن عصـر   242-241،ص1382وتحول عظيمي در علم اصول بوجود آمد (گرجي،

همگي نظريه معذوريت را پذيرفتند، وبا گذاشتن يابرداشتن برخي قيود در راسـتاي تكميـل   
  نظريه معذوريت كوشيدند. 

سرسلسله فقهـايي اسـت   ه) 1205محمدباقر بن محمد اكمل، معروف به وحيد بهبهانى(
كه با طرح مباحث دقيق اصولي در برابر اخباريان مقاومت كرد واز نو باب تفكر وانديشه را 

بـر  » الرسـائل الفقهيـة  «). وي در كتاب 220،ص15،ج1413براي علماي شيعه گشود (خوئي،
مجتهد با وجود دارابودن جميع شرايط اجتهاد وبكـارگيري  اين مطلب تصريح دارد كه اگر 

ده تمام توان خطا كند، معذور است؛ زيرا اين خطا از اموري است كه تحت اختيـار وي نبـو  
  ).17،ص1419است (وحيد بهبهاني، 

                                                 
(ص):1 ِقاَلَ النَّبيانُ" . ويالنِّسالخْطَأَُ وو وهالس اءةُ أشَْيعسي تتُنْ أمع عضونَ       ولَمعا لـَاي ه ومـ وا علَيـ ا أُكْرِهـ ا لـَايطيقوُنَ    ومـ ومـ

  ."والطِّيرةَُ والحْسد والتَّفَكُّرُ في الوْسوسةِ في الخَْلْقِ ما لَم ينطْقِ الْإنِْسانُ بِشفََةٍ.
 . آنچه انجامش در تاب وتوان شخص نيست.2
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كه از شرايط معذوريت مخطئ در اجتهاد است، را مشروط » بكارگيري تمام توان«لذا 
  افزايد.سازد، وبر علل معذوريت، تعمدي نبودن خطا را ميمي به داشتن شرايط اجتهاد

 پس از او، علامه شـيخ محمدحسـين حـائري اصـفهاني، معـروف بـه صـاحب فصـول        
 ،10ج تـا، تهراني،بـي فقيه واصولي معروف در نيمه دوم قـرن سـيزدهم (آقـابزرگ   ه) 1260(

صـاحب معـالم بـه     كنندگان در مسائل عقلي را كـه )، عدم معذوريت اختلاف391-390ص
امور شرعي عقلي مختص كـرده بـود، از ايـن قيـد آزاد سـاخته، وقائـل بـه اجمـاع در عـدم          

شــود كننــدگان در امــور عقلــي شــرعي وغيرشرعي(اصــول ديــن) مــي معــذوريت اخــتلاف
)؛ اما در حدود يك قرن بعد، آقـا ضـياءالدين عراقـي، معـروف بـه      406،ص1363 (حائري،

 تا،تهراني،بيشاگردان برجسته آخوندخراساني است (آقابزرگ كه ازه) 1361علامه عراقي(
)، امور واقعي مانند ملازمه بين دو شئ، مصلحت ومفسده ذاتي، وحسن 957-956ص ،15ج
آورد كـه معـذوريت در آنهـا معنـا     مانند آنرا از جمله مسائل عقلي بشـمار مـي   قبح ذاتي و و

يابـد، نـه در امـور    ر عقلي استكشافي معنا ميندارد، لكن تصريح دارد بر اينكه تخطئه در امو
  ). 229-228،ص4تا،جعقلي وجداني مانند تحسين وتقبيح عقلي ومانند آن (عراقي،بي

للْمصـيبِ  "روايـت   (ص)صاحب فصول سپس در ميـان دلايـل مخطئـه از قـول پيـامبر     
داحرٌ وَئِ أجْخطلْمل راَنِ وَـةُ     فَإِ"گويد: كند وميرا نقل مي "أجُـا الْأمْتَلقََّته ايـةُ قَـدالرِّو هذنَّ ه

  ).407،ص1363(حائري،"باِلقْبَولِ
كه از افراد مـؤثر در تحـول علـم اصـول وشـيوه      ه) 1281سپس شيخ مرتضي انصاري(

)، در كتـاب  490-487،ص12تـا،ج تهراني،بـي اسـتدلال در مسـائل فقهـي اسـت (آقـابزرگ     
  آورد:مي» فرائد الأصول«

اي را بنا كند همانند كسي دهند بر اينكه: هركس سنت حسنهرده شهادت مياخبار وا"
اي را بنـا كنـد وزري هماننـد    برد، و هركس سـنت سـيئه  كه به آن سنت عمل نمايد اجر مي

أنَّ للمصيبِ أجرَينِ و للمخطئِ أجـراً  "نمايد، دارد ...ومشهور است كه:كسي كه به آن عمل 
ــدا ــار اين "واحــ ــيده   واخبــ ــواتر رســ ــد تــ ــه حــ ــاب بــ ــواب وعقــ ــاب ثــ ــين در بــ چنــ

  )41-40،ص1،ج1419(انصاري،"است.
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مايـد وقائـل بـه تـواتر معنـوي آن      ناز اين روايت بعنوان عبـارتي مشـهور يـاد مـي    ي و 
بيـان  » في غير المتمكن مـن العلـم  «گردد؛ اما مراد وي از وزر، باتوجه به آنچه ذيل بحث  مي
  شود: ، دريافت ميكندمي

اع بر اين است كه مخطئ گناهكار، مجتهدي است كه به زعم خـود تلاشـش را   اجم"
 كرده، پس منافاتي ندارد كه غافـل وهوشـياري كـه از بـذل تـلاش عـاجز اسـت، معـذور و        

  ).576،ص1(همان،ج"غيرگناهكار باشد.
اند پس از او، اكثر اصوليان معاصر بحث مستقلي را به تخطئه وتصويب اختصاص داده

؛ 469-468تـا،ص ،بـي ه)1329انـد (ر.ك: آخوندخراسـاني(  اقوالي مشـابه پرداختـه  وبه ذكر 
كاشـاني(حاج  ؛ امامي43-36،ص1410)،ه1413؛ خوئي(253،ص1،ج1404 ،ه)1355نائيني(

  ؛ و...).130-129ص تا،بي ،ه))1423آقاحسين(
قرن معذوريت مجتهد مخطئ در احكام شرعي  14به اين ترتيب شيعه، بعد از گذشت 

صورت مشخص نبودن أماره راجـح، و دارابـودن شـرايط اجتهـاد، وبكـارگيري تمـام        را در
  پذيرد.توان مي
  
  گيري نتيجه

هاي برخي صحابه از پيامبر است كـه از  مستند روايي قاعده معذوريت مجتهد، روايت
  باشد.نظر سندي، با معيارهاي اهل سنت، صحيح مي

اند، به اجمال هي از اين روايت دريافتهآنچه علماي مخطئه اهل سنت در طول ادوار فق
عبارت است از اينكه: مجتهدي كه در اجتهادش به رغم كوشش بايسـته دچـار خطـا شـده،     

  معذور است. 
ــاور نداشــته كــه همــه مجتهــدان در    ــوده وب شــيعه اگرچــه از ابتــدا در زمــره مخطئــه ب

گاه به معـذوريت وگـاه   اند، لكن در مورد مجتهدان خطاكار اجتهادشان اصابه به واقع نموده
به اين سو، با پذيرش رسمي ايـن معـذوريت    7 است، اما از قرن به عدم معذوريت قائل بوده

ــ فقهـا واصـوليان در تكميـل وتقويـت قاعـده        بدون اشـاره بـه روايـت    توسط محقق حلي  ـ
گـري، در سـير پـذيرش ايـن نظريـه      به سـبب غلبـه اخبـاري    11معذوريت كوشيدند. در قرن
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افزون بر پذيرش اصل معـذوريت، روايـت آن    13اي موقت ايجاد شد، تا اينكه در قرن فهوق
ـ تلقـي بـه قبـول شـد، بلكـه      بخاطر هماهنگي اصول مأخوذ از اين روايت با اصول شيعه نيز  ـ

  .شيعه قائل به تواتر آن نيز گرديد
  

  منابع
  .قرآن كريم -
-مؤسسة بيت(ع)، قم:آلتحقيق:مؤسسة، كفاية الأصولتا)، آخوندخراساني، محمدكاظم،(بي -

 بيت(ع).آل

 العربي.داراحياءالتراث ، بيروت:طبقات أعلام الشيعةتا)، تهراني، محمدمحسن،(بيآقابزرگ -

عبـدالرزاق عفيفـي،    ، تحقيـق: الإحكام في أصول الأحكام تا)،علي،(بيآمدي، علي بن أبي -
  الإسلامي.المكتب دمشق:

  جامعـه  ، قـم: معالم الدين وملاذ المجتهدينتـا)،  الدين،(بيزينالثاني، حسن بن ابن الشهيد -
 مدرسين حوزه علميه قم.

 هـادي(ع)، قـم:  امـام ، تحقيق:گروه تحقيـق مؤسسـه  المقنعق)، 1415بابويه، محمد بن علي،(ابن -
 الهادي(ع).الإماممؤسسة

جامعه  : اكبر غفاري، قم، تحقيق:علي من لايحضره الفقيه ، ق)1413ـــــــــــــــــــــــــــــ،( -
    . مدرسين حوزه علميه قم

، تحقيق:أبوتميم ياسر بن إبراهيم، شرح صحيح البخاري ق)،1423بطال، علي بن خلف،(ابن -
  الرشد.مكتبة رياض:

 ، تحقيق:محمد رشاد سـالم، ريـاض:  جامع الرسائل ق)،1422تيميه، أحمد بن عبدالحليم،(ابن -
 دارالعطاء.

منهاج السنة النبويـة فـي نقـض كـلام الشـيعة       ق)،1406ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ،( -
 الإسلامية.سعودبنمحمدالإمامجامعة ، تحقيق:محمد رشاد سالم، رياض:القدرية

، فـتح البـاري شـرح صـحيح البخـاري      ق)،1379حجرعسـقلاني، أحمـد بـن علـي،(    ابن -
 ارالمعرفه.د الدين الخطيب، بيروت:تحقيق:محب
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، تحقيق:أحمـد محمـد   الإحكام في أصول الأحكامتـا)،  أندلسي، علي بن أحمد،(بيحزمابن -
 الجديده.دارالآفاق شاكر، بيروت:

 الإسلامي.دارالغرب ، بيروت:المقدمات الممهداتق)، 1408رشد، محمد بن أحمد،(ابن -

بـه:  يث (معـروف معرفة أنواع علـوم الحـد  ق)، 1406صلاح، عثمان بن عبدالرحمن،(ابن -
 دارالفكر. بيروت: ـ، تحقيق:نورالدين عتر، سوريهالصلاح)ابنمقدمة

، تحقيق:أبوالأشـبال  جـامع بيـان العلـم وفضـله    ق)، 1414عبدالبر، يوسف بـن عبـداالله،(  ابن -
  الجوزي.ابن دار زهيري، عربستان:

  .: بي ناجا، بياحكام القرآنتا)، عربي، محمد بن عبداالله،(بيابن -
 محمـد فـؤاد عبـدالباقي، بيـروت:     ، تحقيـق: سنن ابن ماجـه تا)، ماجه، محمد بن يزيد،(بيابن -

 العربيه.دارإحياءالكتب

-ـ ـ، تحقيق:عبدالحميـد أبوزنيـد، دمشـق   الإجتهادق)، 1408أبوالمعالي، عبدالملك بن عبداالله،( -

  الثقافيه.دارةالعلومـدارالقلم بيروت:
: بي جا، تحقيق:عبداللطيف محمدالعبد، بيالورقات تا)،ــــــــــ،(بيــــــــــــــــــــــــــــــــ -

 .نا

الـدين  ، تحقيق:محمـد محيـي  سـنن أبـي داود  تـا)،  أبوداود سجستاني، سليمان بن أشعث،(بي -
 المكتبةالعصريه. عبدالحميد، بيروت:

محمـد  ، تحقيـق:علي بـن   الإمامة والرد على الرافضـة  ق)،1415أبونعيم، أحمد بن عبـداالله،(  -
 والحكم.مكتبةالعلوم فقيهي، مدينه:

، تحقيق:أحمد بن علي مباركي، العدة في أصول الفقه ق)،1410أبويعلي، محمد بن حسين،( -
 .: بي ناجابي

مؤسسـة   ، تحقيق:محمد عباس، بيروت:فضائل الصحابةق)، 1403أحمد بن حنبل، أبوعبداالله،( -
 الرساله.

عـادل مرشـد، بيـروت:    ـ ـأرنـؤوط ، تحقيق: شـعيب  مسندق)، 1421ـــــــــــــــــــــــــــــــــ،( -
 الرساله.مؤسسة 

علـي  ـخليل قزوينى ، تحقيق:الحاشية علي أصول الكافيق)، 1430استرآبادي، محمدامين،(  -
 . دارالحديث : فاضلي، قم
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  هجامع ـ ، تحقيق:شيخ رحمتي أراكـي، قـم:  الفوائد المدنيةق)، 1424ــــــــــــــــــــــــــــ،( -
 مدرسين حوزه علميه قم.

 ، تحقيـق:  تاج التراجم فى تفسيرالقرآن للاعـاجم ش)، 1375اسفراينى، شاهپور بن طاهر،( -
 .  وفرهنگيعلميانتشارات ، تهران: خراسانىاكبر الهيعليـنجيب مايل هروي

 :، اصفهانأصول الإماميه في الأصول الفقهيتا)، الدين،(بيكاشاني، حسين بن حسامامامي -
 الرباني. مطبعة

 الأعظـم، قـم:  الشـيخ تـراث تحقيـق  ، تحقيق:گروه فرائد الأصولق)، 1419انصاري، مرتضي،( -
  الإسلامي. الفكرمجمع 

 دار ، بيـروت: الدرر النجفيـة مـن الملتقـات اليوسـفية     تا)،بحراني، يوسف بن احمد،(بي -
 لاحياءالتراث. المصطفي(ص)

، تحقيق:محمـد زهيـر بـن    الجامع المسند الصـحيح ق)، 1422بخاري، محمد بن إسـماعيل،(  -
 النجاه.دارطوق ناصرالناصر، بيروت:

، طرائـف المقـال فـي معرفـة طبقـات الرجـال      ق)، 1410اصـغر،( بروجردي، سيد علي -
 النجفي.المرعشيالعظميمكتبةآيةاالله تحقيق:سيد مهدي رجائي، قم:

 حقيق:خليل المـيس، بيـروت:  ، تالمعتمد في أصول الفقه ق)،1403بصري، محمد بن علي،( -
 العلميه.دارالكتب

، تحقيق:عبـدالرزاق   معالم التنزيل فى تفسـير القـرآن   ق)،1420بغوي، حسين بن مسعود،( -
 . العربىداراحياءالتراث : ، بيروت المهدي

، إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسـانيد العشـرة   ق)،1420بكـر،( بن أبيبوصيري، أحمد -
  دارالوطن. ن إبراهيم، رياض:تحقيق:أبوتميم ياسر ب

ــوار التنزيــل وأســرار التأويــل ق)،1418بيضــاوي، عبــداالله بــن عمــر،( - ، تحقيق:محمــد  أن
  .  العربىداراحياءالتراث : عبدالرحمن مرعشلي، بيروت

 ، تحقيق:عبدالعلي عبدالحميـد حامـد، هنـد:   شعب الإيمانق)، 1423بيهقي، أحمد بن حسين،( -
 السلفيه. الدار

 ، تحقيق:محمـد فـؤاد عبـدالباقي، مصـر:    سنن الترمـذي ق)، 1395ترمذي، محمد بن عيسي،( -
 الحلبي.البابيمكتبة ومطبعةمصطفي

 الكويتيه.وزارة الأوقاف ، كويت:الفصول في الأصول ق)،1414جصاص، أحمد بن علي،( -
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 دار ، قـم: الفصول الغروية في أصـول الفقهيـة  ش)، 1363اصفهاني، محمدحسين،(حائري -
 الإسلاميه. العلوم حياءإ

 ، تحقيـق: مبادئ الوصول إلـي علـم الأصـول   ق)، 1404حلي(علامه)، حسن بن يوسف،( -
 الإسلامي.الأعلامعبدالحسين محمدعلي بقال، قم: مكتب

 ، تحقيق:محمدحسـين رضـوي، قـم:   معارج الأصولق)، 1403حلي(محقق)، جعفر بن حسن،( -
 بيت(ع).آلمؤسسة

ــن محمــد(  - ــي داود  ق)،1351خطــابي، حمــد ب ــالم الســنن: شــرح ســنن أب  ، حلــب:مع
 المطبعةالعلميه.

، تحقيق:عادل بن يوسـف الغـرازي،   الفقيه والمتفقه ق)،1421بغدادي، أحمد بن علي،(خطيب -
 الجوزي.ابن دار عربستان:

الإجتهاد والتقليـد مـن التنقـيح فـي شـرح العـروة       ق)، 1410خوئي، سيد ابوالقاسـم،(  -
 دارالهادي. تبريزي، قم:، تقرير:علي غروي الوثقي

: جـا ، بيمعجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواةق)، 1413ـــــــــــــــــــــــــــ،( -
 .نا بي

، تحقيق:شـيخ شـعيب   سـير أعـلام النـبلاء    ق)،1405الدين محمـد بـن أحمـد،(   ذهبي، شمس -
 مؤسسةالرساله. أرناؤوط، بيروت:

 للملايين.دارالعلم ، بيروت:الأعلام  م)،2002زركلي، خيرالدين بن محمود،( -

 دارالمعرفه. ، بيروت:المبسوط ق)، 1414سرخسي، محمد بن أحمد،( -

، تحقيق:محمـد حسـن   قواطع الأدلة فـي الأصـول   ق)،1418سمعاني، منصور بن محمـد،(  -
  العلميه.دارالكتب اسماعيل، بيروت:

 ـ     ق)،1400سيد ابن طاووس، علي بن موسـي،(  - ،  فالطرائف فـي معرفـة مـذاهب الطوائ
 .   خيام : تحقيق:علي عاشور، قم

  . هجرت : ، قم ، تحقيق:فيض الإسلامنهج البلاغة،  ق)1414سيدرضي، محمد بن حسين،( -
ابوالقاسـم   ، تحقيـق: الذريعة إلي أصـول الشـريعة  ش)، 1348سيدمرتضي، علي بن حسين،( -

  تهران.دانشگاهانتشارات گرجي، تهران:
، تحقيق:ســيد مهــدي رســائل الشــريف المرتضــيق)، 1405،(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

 الكريم.دارالقرآن رجائي، قم:
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، تحقيق:أبوقتيبـه،  تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي تا)،الدين،(بيسيوطي، جلال -
 دارطيبه. رياض:

 دارالمعرفه. ، بيروت:الأمق)، 1410شافعي، محمد بن إدريس،( -

 دارالأثار. جا:، بيجماع العلمق)، 1423،(ــــــــــــــــــــــــــــــــ -

 الحلبي.مكتبه ، تحقيق:أحمد شاكر، مصر:الرسالةق)، 1358ــــــــــــــــــــــــــــــــ،( -

 العلميه.دارالكتب ، بيروت:المسند  ق)،1400ــــــــــــــــــــــــــــــــ،( -

 المشـهد الاسلامي التحقيقتحقيق:مركز، تمهيد القواعدتا)، الدين بن علي،(بي ثاني، زين شهيد -
 دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم. المقدسة، قم:

 ، تحقيـق: مسالك الأفهام إلي تنقيح شرائع الإسـلام ق)، 1413ـــــــــــــــــــــــــــــــ،( -
  الإسلاميه.مؤسسةالمعارف الإسلاميه، قم:المعارف مؤسسة

، تحقيق:محمـد  التبصرة فـي أصـول الفقـه    ق)،1403شيرازي، أبواسحاق إبراهيم بن علي،( -
 دارالفكر. حسن هيتو، دمشق:

 ، تحقيق:إحسان عباس، بيروت:طبقات الفقهاء م)،1970ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،( -
 دارالرائدالعربي.

مدرسـين   :جامعـه   ، قـم  الميزان فى تفسـير القـرآن   ، ق)1417طباطبايى، سيد محمدحسين،( -
 . حوزه علميه قم

 انتشـارات  : ، تهـران  مجمع البيان فى تفسـير القـرآن    ش)،1372طبرسي، فضل بن حسـن،(  -
  . ناصرخسرو

  ، تحقيق:احمـد قصـير عـاملي،    التبيان فـى تفسـير القـرآن     تا)،طوسي، محمد بن حسن،(بي -
  العربى.داراحياءالتراث : بيروت

، تحقيق:محمدرضـا أنصـاري،   في الأصول الفقه العدةق)، 1417ـــــــــــــــــــــــــــــــ،(  -
  ستاره.نشر  قم:

، تحقيق:محمدباقر بهبودي، المبسوط في فقه الإماميةش)، 1351ـــــــــــــــــــــــــــــــ،( -
 المكتبةالمرتضويه. تهران:

 ، تحقيق:محمـدباقر بهبـودي، تهـران:   الصـراط المسـتقيم  ق)، 1384عاملي، علي بـن يـونس،(   -
 ضويه.المكتبةالمرت
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مدرسـين    جامعـه  ، تقرير:محمـدتقي بروجـردي، قـم:   نهاية الأفكارتـا)،  عراقي، ضياءالدين،(بي -
 حوزه علميه قم.

، تحقيق:محمد عبدالسلام عبدالشافي، المستصفي ق)،1413غزالي، أبوحامد محمد بن محمد،( -
 العلميه.دارالكتب بيروت:

، تحقيق:سـيد محمدحسـين   ول الفقـه الوافية في أص ـتـا)،  توني، عبداالله بن محمد،(بيفاضل -
  مؤسسةمجمع الفكرالإسلامي. رضوي، قم:

الـدين حسـيني،   ، تحقيـق:مير جـلال  الأصول الأصليةش)، 1349كاشاني، محمدمحسن،(فيض -
 دانشگاه.چاپسازمان :تهران

 : ، قـم التعجب من أغلاط العامة في مسـألة الإمامـة    ق)،1421كراجكي، محمد بن علي،( -
  دارالغدير.

 محمد آخوندي، تهـران: ـاكبر غفاري، تحقيق:عليالكافي ق)،1407نى، محمد بن يعقوب،(كلي -
  . الإسلاميهدارالكتب

  سمت.انتشارات ، تهران:تاريخ فقه و فقهاءش)، 1382گرجي، ابوالقاسم،( -
ــد،(   - ــن احم ــالح ب ــدرانى، محمدص ــة  ق)، 1382مازن ــول والروض ــافي: الأص ــرح الك ، ش

  المكتبةالإسلاميه. : انشعرانى، تهر تحقيق:ابوالحسن 

  .  العربيدارإحياءالتراث ، بيروت:بحار الأنوارق)، 1403مجلسي، محمدباقر،( -
هاشـم   تحقيق:  ،مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول  ق)،1404ـــــــــــــــــــــــ،( -

 .  الإسلاميهدارالكتب : رسولى محلاتي، تهران 

 مدرسين حوزه علميه قم.  جامعه ، قم:الحديثدراية ش)، 1385چي، كاظم،(مديرشانه -

 دارالمعرفه. ، بيروت:مختصر المزنيق)، 1410مزني، أبوإبراهيم إسماعيل بن يحيى،( -

ــن،(بي  - ــلم، أبوالحس ــا)، مس ــحيح ت ــند الص ــروت:  المس ــدالباقي، بي ــؤاد عب ــد ف  ، تحقيق:محم
 العربي.دارإحياءالتراث 

المجلـس   الرحمن أعظمي، پاكستان:بيب:ح، تحقيقالجامعق)، 1403معمر بن راشد، أبوعروه،( -
 العلمي.

 أميرالمؤمنين(ع).مدرسةالإمام ، قم:القواعد الفقهيةق)، 1411شيرازي، ناصر،(مكارم -

 خراسـاني، قـم:  محمـدعلي كـاظمي   ، تقريـر: فوائد الأصـول ق)، 1404نائيني، محمدحسـين،(  -
 مدرسين حوزه علميه قم. جامعه 
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، تحقيق:عبدالفتاح المجتبى من السنن: السنن الصغرىق)، 1406نسائي، أحمد بن شعيب،( -
 الإسلاميه.مكتب المطبوعات أبوغدة، حلب:

التقريب والتيسير لمعرفة سـنن البشـير النـذير فـي     ق)، 1405نووي، يحيى بن شـرف،(  -
  العربي.دارالكتاب ، تحقيق:محمدعثمان الخشت، بيروت:أصول الحديث

 الوحيـد  المجدد العلامة مؤسسة ، تحقيق:الرسائل الفقهيةق)، 1419بهبهاني، محمدباقر،( وحيد -
 .مؤسسةالعلامةالمجددالوحيدالبهبهاني البهبهاني، قم:


